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وقتی حریم درمان شکست
موضع وزارت بهداشت در گفت‌وگو با »هم‌میهن«: محیط‏های درمانی، محلی امن برای درمان 

بیماری است؛ این موضوع دیگر نباید تکرار شود

 روایت شاهدان عینی از وقایع بیمارستان امام خمینی ایلام
و گفت‌وگو با نماینده ایلام و رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت

بخشش قاتل امیرمحمد خالقی 
پدر امیرمحمد خالقی، دانشجوی نخبه دانشگاه تهران، 
صبح دیروز با حضور در دادســرای جنایی تهران، قاتل 
پسرش را بخشید. جلسه صلح و سازش با حضور قاتل 
و اولیای‌دم برگزار و با تلاش‏های دکتر محمد شهریاری، 
سرپرســت دادســرای جنایی تهران، پدر امیرمحمد از 
خون پسرش گذشت. او شــرط کرد که قاتل، دو روز در 
هفته کارهای عام‌المنفعه انجام دهد. در این جلسه قاتل 
به قرائت قرآن پرداخت تا نشــان دهد، در رفتارش تغییر 
ایجاد کرده و مسیر درست زندگی را در پیش گرفته است.

نگاه حقوقدان

 استفاده مردم 
از »حقوق ملت«

وکیل دادگستری
محمدهای جعفرپور

آنچه امروز در خیابان‏های کشور می‏گذرد، نه یک اتفاق 
ناگهانی است، نه رفتاری هیجانی و بی‏ریشه. اعتراضات 
خیابانــی، محصول ســال‏ها بی‏توجهی بــه مطالبات 
قانونی مردمی اســت که بارها تــاش کرده‏اند صدای 
خود را از مســیرهای مدنی، مسالمت‏آمیز و قانونی به 
گوش حاکمیت برسانند؛ مســیری که یا نادیده گرفته 

شد یا با برچسب‏زنی و برخورد پاسخ داده شد.
براســاس اصول قانون اساسی، به‏ویژه فصل سوم 
تحت عنــوان »حقوق ملت«، شــهروندان حق دارند 
دیدگاه‏ها، مطالبــات و اعتراضات خود را بیان کنند. 
مــردم نیز دقیقــاً از همین مســیرها آغــاز کردند؛ از 
طرح مسائل در رســانه‏ها، یادداشت‏ها و شبکه‏های 
اجتماعــی گرفته تــا امضــای کارزارهــای قانونی و 
ســازمان‏یافته. ســایت‏هایی مانند »کارزار« با هدف 
ایجــاد پلی میان مردم و مســئولان شــکل گرفتند تا 
مطالبات اجتماعی به‏شــکلی مدنی و شفاف منتقل 
شــود، اما وقتی حتی پس از رســیدن امضاها به حد 
نصاب، پاسخی داده نمی‏شــود، این سکوت چیزی 

جز بی‏اعتنایی به حقوق شهروندی نیست.
در ماه‏هــای گذشــته، مردم تنها بــه بیان کلامی 
اعتراض اکتفا نکردند. تحریم خرید کالاهای اساسی 
مانند لبنیات، گوشــت قرمز و روغن، نمونه‏ای روشن 
از کنش مدنی و اقتصادی بود؛ تلاشی برای رساندن 
صــدای درد معیشــت بــدون حضــور در خیابــان. 

بااین‏حال این هشدارها نیز شنیده نشد. 
نکتــه قابل‏تأمل آن اســت، همان مســئولانی که 
سال‏ها کنش‏های مدنی مردم را نادیده گرفتند، امروز 
نیز همان مطالبات را با ادبیات امنیتی پاسخ می‏دهند. 
رفتار و گفتار حاکمان در تقابل با مردم، بیش از هرچیز 
به نمک پاشــیدن بر زخمــی شــباهت دارد که خود 
مسبب اصلی آن هستند. در تابستان، از ناترازی انرژی 
و برق سخن گفته می‏‏شود و در زمستان از ناترازی آب، 
بارندگی و بی‏آبی. گویی همواره بحران وجود دارد، اما 
هیچ‏گاه مسئول مشــخصی برای آن دیده نمی‏شود. 
مردم باید به کدام ساز این سیاست‏گذاری‏ها برقصند 

تا متهم به اغتشاش نشوند؟
مــردم برای درمان دردهای معیشــتی خود به کدام 
نســخه اعتماد کنند؟ وقتی قیمت‏ها افسارگســیخته 
است، قدرت خرید روزبه‏روز کاهش می‏یابد و هیچ اقدام 
مؤثری برای کنترل بازار دیده نمی‏شود، انتظار سکوت 
از جامعه، انتظاری غیرواقع‏بینانه اســت. جامعه‏ای که 
صدایش شــنیده نمی‏شــود، اعتراض مدنی‏اش دیده 
نمی‏شود و مطالباتش بی‏پاسخ می‏ماند، ناگزیر مطالبات 
خــود را به کف خیابان می‏آورد. این نه افراط اســت و نه 
بی‏قانونی، بلکه بدیهی‏ترین واکنش اجتماعی در برابر 
انسداد مســیرهای قانونی اســت. خلاصه کلام آن‏که 
اعتراضات خیابانی امروز، نه توطئه اســت و نه پروژه‏ای 
بیرونی؛ بلکه محصول مستقیم سیاست‏های ناکارآمدی 
است که سال‏ها انباشته شده‏اند. مسئولیت این وضعیت 
پیش‏ازآنکه متوجه مردم باشــد، برعهده تصمیم‏گیرانی 
است که شــنیدن را کنار گذاشــته‏اند و برچسب‏زدن را 
جایگزین پاســخگویی کرده‏اند. هیچ جامعه‏ای با انکار 
درد درمان نمی‏شود و هیچ حکومتی با سرکوب صداها، 

از پیامدهای سیاست‏های خود مصون نخواهد ماند.

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

در روزهای گذشــته و با گســترده‌تر شــدن اعتراضات مردم 
در شــهرهای مختلف، نام یک شــهر بیشــتر از همه بر ســر 
زبان‏ها افتاده اســت؛ »ملکشــاهی« در اســتان ایلام. پس 
از برخوردهــای شــدید با معترضــان در این شــهر و انتقال 
مجروحان به بیمارســتان امام خمینی ایلام، ویدئوهایی در 
شبکه‏های اجتماعی دست‏به‏دست شد که از ورود نیروهای 
یــگان ویژه و برخورد بــا بعضی افراد در فضای بیمارســتان 
حکایــت داشــت؛ تصاویــری کــه به‏ســرعت واکنش‏هــای 
گسترده‏ای را در میان فعالان اجتماعی، کاربران شبکه‏های 
اجتماعــی، دانشــجویان علوم پزشــکی و جامعــه درمانی 
کشــور برانگیخت و این پرســش را پررنگ کرد که چرا حریم 
امن بیمارستان، نقض شــده است؟ این اعتراضات مجازی 
به نقطه‏ای رســید که وزارت بهداشــت و نمایندگان مجلس 
را مجبور به واکنش کرد و درنهایت دســتور مستقیم مسعود 
پزشــکیان برای بررســی جامع ابعــاد آن را در پی داشــت؛ 
دســتور و پیگیری‏هایــی کــه اکنــون نگاه‏هــا را بــه نتیجه 

بررسی‏ها و پاسخگویی مسئولان دوخته است.

از ایلام تا سینا �
حســین کرمانپــور، رئیــس مرکــز روابــط عمومی و 
اطلاع‏رســانی وزارت بهداشــت به »هم‌میهــن« می‏گوید 
محیط‏های درمانی، محلی امن برای درمان بیماری اســت 
و به‌همین‌دلیل باید حتماً این موضوع بررسی شود که دیگر 
تکرار نشــود. او اینهــا را بعد از آن می‌گوید کــه دیروز و پس 
از اعتراض‌هــای ادامه‌دار در منطقه بــازار تهران، فیلم‌هایی 
از پرتاب گاز اشــک‌آور به حیاط بیمارســتان ســینا منتشــر 
شــد و پس از آن، حسین کرمانپور گفت که وزارت بهداشت 

اتفاقات بیمارستان سینا را بررسی می‏کند. 
پس از آن دانشــگاه علوم پزشکی تهران، در اطلاعیه‌ای 
درباره فیلم منتشر شده از اتفاقات اطراف بیمارستان سینا 
اعــام کرد که ادعای پرتاب عامدانه گاز اشــک‌آور به داخل 
بیمارســتان، با واقعیت صحنه انطباق نــدارد: »در مواجهه 
با گاز اشــک‌آور، واکنش طبیعی معترضان، دور کردن آن از 
محل تجمع اســت و در نتیجه، به‌صورت ناخواسته، بعضی 
از این مواد به ســمت فضای بیمارستان حرکت کرده‌اند. بر 
این اســاس، ادعای پرتــاب عامدانه گاز اشــک‌آور به داخل 

بیمارستان، با واقعیت صحنه انطباق ندارد.«
اعتراضات مردم در حالی در بســیاری از شهرهای ایران 
ادامه دارد که نمایندگان اســتان ایــام گفته‌اند اعتراضات 
در ملکشــاهی در ابتدا ماهیتی آرام و مســالمت‏آمیز داشته 
اما به‏دنبــال ورود افرادی که از ســوی مســئولان، »عوامل 
آشــوبگر« توصیف می‏شــوند، مســیر اعتراضات تغییر کرد 
و بــه درگیری‏هایــی انجامید کــه درنهایت بــه جان‏باختن 
چنــد نفر از جوانــان منطقه منجر شــد. »فریدون همتی«، 
نماینده مردم ایلام در مجلــس به »هم‌میهن« می‏گوید بعد 
از انتقال مجروحان از ملکشــاهی به ایــام، ظاهراً گروهی 

تجمــع می‏کننــد و وارد بیمارســتان می‏شــوند و پلیس هم 
بــرای متفرق و خارج کردن آنها از محیط بیمارســتان، وارد 
می‏شــود: »آنجا مقاومت‌هــا و درگیری‏هایی غیرمســلحانه 
رخ می‏دهــد، اما مدیریت می‏شــود و بیمارســتان از حضور 
آن افراد خالی می‏شــود. بیمارستان و کادر درمان با فرصت 
مناســب به رســیدگی و درمان مصدومــان می‌پردازند. این 
موضوع هم در دســت پیگیری اســت و حتماً در این مسیر 
مجموعه موضوعات و مســائلی که در اســتان رخ می‏دهد، 
رصــد می‏شــود.«  بررســی‏های »هم‌میهــن« در گفت‌گو با 
شاهدان عینی آن‌شــب اما روایت دیگری را نشان می‏دهد. 
ایــن شــاهدان می‏گویند، هیچ‌کــدام از معترضان اســلحه 
گرم یا سرد همراه‌شان نداشــته‌اند، به وضعیت زندگی‌شان 
معتــرض بوده‌اند و بعــد از راهپیمایی مسالمت‌آمیزشــان، 
به آنها شــلیک شــده اســت. معترضانی که طبق گفته آنها 
چند نفرشــان در همان لحظه تیراندازی، کشــته و به‌همراه 
زخمی‏ها به بیمارستان امام خمینی ایلام منتقل می‏شوند. 
به‌همین‌دلیــل عــده‏ای از نیروهای امنیتی به بیمارســتان 
می‏روند و بین خانواده‏های زخمی‏ها و کشته‌شدگان و آنها، 

درگیری رخ می‏دهد.
»ملکشــاهی« یکی از شهرســتان‏های اســتان ایلام در 
غرب ایران، با مرکزیت شــهر ارکواز است؛ فاصله ملکشاهی 
تــا ایلام تقریباً 57 کیلومتر اســت که طی‌کردن آن بین یک 
تا دو ساعت با ماشین شــخصی طول می‏کشد. در روزهای 
اعتراضات در این شــهر، مــردم مجبور شــدند زخمی‏ها را 
به بیمارســتان امام خمینــی ایلام ببرند چون ملکشــاهی 
بیمارســتانی ندارد و بیمارســتانی که از آغاز احداث آن 13 
سال می‌گذرد، هنوز افتتاح نشده است. سال گذشته بود که 
حسن بهرام‌نیا، اســتاندار ایلام گفت که تکمیل بیمارستان 
ملکشاهی مشکل اعتباری ندارد و با تکمیل فضای داخلی 
ساختمان بیمارســتان، تجهیزات به زودی نصب می‏شود؛ 
اتفاقی‌که به‌نظر می‌رسد هنوز به‌طور کامل نیفتاده است.

در بیمارستان امام خمینی ایلام چه گذشت؟ �
حالا با گذشــت چندروز از وقایع شهرستان ملکشاهی، 
اگرچه مســئولان از پیگیری این حوادث در این شهرستان 
و بیمارستان امام خمینی ایلام سخن می‏گویند، اما پرسش 
اصلــی همچنان پابرجاســت: چــه عواملی باعث شــد که 
فضای یــک مرکز درمانی، به میدان درگیری تبدیل شــود؟ 
»فریدون همتی«، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی 
درباره اتفاقات رخ‌داده در بیمارســتان امام خمینی ایلام به 
»هم‌میهن« می‏گوید، بعد از انتقال مجروحان از ملکشاهی 
به ایلام، ظاهــراً گروهی تجمع می‏کنند و وارد بیمارســتان 
می‏شــوند و پلیــس هم برای متفــرق و خارج کــردن آنها از 
محیط بیمارستان، وارد می‏شــود. شاهدان عینی که در آن 
لحظه در بیمارستان امام خمینی بوده‌اند اما روایت دیگری 
دارند؛ مردی جوان که خودش اهل ملکشاهی است و برای 
پیگیری بیماری‏اش از چندســاعت پیــش از ورود زخمی‏ها 
از شهرستان ملکشــاهی، در بیمارستان امام خمینی ایلام 
بوده، به »هم‌میهن« می‏گوید دقیقاً همان زمانی‌که آن فیلم 

جلــوی در بیمارســتان امام خمینی گرفته شــد، آنجا بود و 
از نزدیک قضایا را می‏دید: »به‌محض رســیدن زخمی‏ها به 
بیمارســتان، چهار نفر جان‌شان را از دســت دادند. یکی از 
آنها هم که تیر به ســرش اصابت کرده بــود، دیروز جانش را 
از دســت داد و یکی دیگرشان که سه تیر به نواحی مختلف 
بدن‌اش خورده، در‏ آی‌سی‌یو بستری بود و فوت شده است. 
طبــق اطلاعاتی که از پرســتاران بیمارســتان امام خمینی 
گرفتــه‌ام، حــدود 11 نفر زخمــی بدحال در آنجا بســتری 

بوده‌اند.«
به گفته این شــاهد عینی، بعــد از ورود این زخمی‏ها به 
بیمارســتان، نیروهای امنیتی بــرای اینکه مردم در محوطه 
بیمارستان تجمع نکنند و برای بردن جنازه‌ها، وارد محوطه 
بیمارستان شدند که با مقاومت خانواده‏ها روبه‌رو می‏شوند: 
»مردم وقتی نیروها را دیدند، داد می‏زدند؛ نیروی انتظامی 
حمایت حمایــت. اما آن نیروهایی که مــن دیدم، نیروهای 
انتظامی نبودند؛ نیروهای امنیتی بودند. می‏خواستند به‌زور 
وارد بیمارستان شوند و خانواده‏ها مقاومت می‏کردند که این 
اتفاق نیفتد اما درنهایت نیروها وارد بیمارستان شدند، چون 
حراســت بیمارســتان هم با آنها همکاری کرد.« او می‏گوید 
خودش به‌چشــم دیده که مامورها یکــی از زخمی‏هایی که 
از مچ پایش به‌دلیل اصابت گلوله خون می‏آمد، بدون اینکه 
مداوا شود، با خودشان برده‌اند: »همان کسی که در فیلمی 
که از لحظه تیراندازی منتشر شده، مچ پایش را گرفته است. 
چون جنازه‏ها را معمولًا به زیرزمین بیمارستان می‏برند، من 
متوجه نشــدم که آیا آنها را هم با خودشــان برده‌اند یا خیر. 
من به‌دلیل بیماری‌ام تعادل نداشــتم، نمی‏توانستم درست 
راه بروم و نیروها حتی می‌خواســتند با ما هم برخورد کنند. 
به‌همین‌دلیل خودم هم نتوانستم بیشتر در بیمارستان بمانم 
که ببینم چه‌می‏شــود.« به گفته او درحال‌حاضر بیمارستان 
تحت نظر نیروهای امنیتی اســت و مشــخص نیست دقیقاً 
چه‌وضعیتــی آنجا حاکم اســت: »خانواده‏های زخمی‏ها تا 
دیروز در بیمارســتان بودند و به‌دلیــل اینکه اجازه رفت‌وآمد 
افــراد را به آنجا نمی‏دادند، این خانواده‏ها به بستگان‌شــان 
پیــام می‏دادند که به آنها آب و غذا برســانند. درواقع به این 
دلیل بیمارستان تحت‌نظر اســت که فیلم یا عکسی منتشر 

نشود و فضا بیشتر متشنج نشود.« 
یکــی از پرســتاران بیمارســتان امام خمینــی ایلام هم 
در اطلاعاتی که برای »هم‌میهن« ارســال کــرده، می‏گوید 
جوانی به‌نام »رضا« به‌دلیل اصابت ســه گلوله کلاشینکف، 
تحت جراحی قــرار گرفت و به‌خاطــر وخامت حالش، فوت 
کــرده اســت، »مصطفی« تیر بــه پهلویش اصابــت کرده و 
وضعیــت‌اش وخیم اســت، »رضا« از ناحیه شــکم و ســینه 
مجروح شده و یکی دیگر از مجروحان به‌دلیل اصابت گلوله 
به ســر، ابتــدا در وضعیت مرگ مغزی بســتری بــوده و بعد 

درگذشته است.
یکی دیگر از شاهدان عینی که از لحظه اول شکل‌گیری 
اعتراضات با جمعیت همــراه بوده به »هم‌میهن« می‏گوید، 
روز شنبه به‌دلیل فراخوانی که در شبکه‏های اجتماعی دیده، 
برای شکل‌گیری تجمعی مسالمت‌آمیز که تاکید بر پرهیز از 
هر نوع خشونتی داشته و اعتراض به گرانی، به خیابان‏های 
ملکشاهی رفته است؛ هنگام راهپیمایی، نیروهای انتظامی 
حضور داشته و برخوردی با مردم نکرده‌اند اما بعد، جمعیت 
به یک ساختمان می‏رسند: »وقتی به آنجا رسیدیم از پشت 
در ساختمان تیراندازی شروع شد و حدود 50 نفر را زخمی 
کردند. همان‌موقع چهار نفر را دیدم که تیر خوردند و کشته 

شدند.« 
به گفته این جوان 28 ساله، مردم بقیه زخمی‏ها و جنازه‏ها 
را از ملکشــاهی خــارج و به بیمارســتان امــام خمینی ایلام 
می‏برند و تعدادی از زخمی‏ها هم خودشــان نخواستند که به 
این بیمارستان بروند: »دوستم هم سه گلوله خورد و من او را به 
بیمارستان رساندم. ماموران بلافاصله وارد محوطه بیمارستان 
شدند که جنازه‏ها و زخمی‏ها را ببرند، به‌همین‌دلیل بلافاصله 
او را با بدبختی از بیمارستان خارج کردیم تا دستگیر نشود و به 
مکانی دیگر بردیم.« او می‏گوید آنطور که خودش تا لحظاتی 
که در بیمارستان بوده و دیده، مردم اجازه نداده‌اند که نیروها، 
جنازه‏ها و زخمی‏ها را با خودشان ببرند: »اما بعداً از نزدیکانی 
که در بیمارستان بودند، شنیدم که نیروها، عده‏ای از زخمی‏ها 
را با خودشان برده‌اند و خانواده‏ها نتوانسته‌اند بیشتر مقاومت 
کنند. من حتی شــنیدم که نیروها جلوی پایگاه انتقال خون 
هم ایستاده بودند تا کسی خون اهدا نکند.« او می‏گوید سه‌نفر 
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